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مشخص به معنای عزیمت از وضع موجود نیست، عزیمت از امر مشخص است.    ط تحلیل مشخص از شرای

هم که  همتعّیناتی  همراهی،  و  در  دوسیهنگامی  مشخص  امر  به  هویت  شان  اندیشیده  مشخصِ  مقام 

اند، هم ناتِ امر مشخصْ هم امور واقع دخیلمرکب از امور واقع نیستند. در ترکیب تعیّ  طد، فقبخشنمی

زوال   به های روتر از هر چیز دیگر، گرایشد و هم، مهمننمایانچون امر واقع میخود را هم  فرانمودهایی که

امر مشخص و    جایکردن وضع موجود به گزینبه انکشاف. جای های روگیسوی بالندگی، و بالقو  یا به

افتد و خودْ به جزئی ایدئولوژیک  مینگری فرو  یطحبه ابتذالِ س  ط نه فق  ،بینی«ادعای »واقع  با عزیمت از آن  

های پویای امر واقع  ها و بالقوگیتر از هر چیز دیگر، گرایششود، بلکه مهمدر ترکیب امر مشخص بدل می

های  تحلیل امر مشخص، تشخیص امور واقع از گرایش  رین دشواریتگمان بزرگبی  گیرد. را نادیده می

ها  شوند. یگانه راه تشخیص و تمایز گرایشمی  ،بسا گریزناپذیر  اها ممکن،طجاست که خاین  پویای آن است.

چه در    گری افتد:به دام تاریخ و تاریخی  که تاریخیتآنامر مشخص است، بی  تاریخیتِها،  و بالقوگی

های بنیادینِ امر مشخص، و  دوسیشناختی. کشف همگوییِ غایتف به پیشطاستناد به پیشینه و چه در ع 

ی موضوعِ ویژه نامید، کاری است دشوار و نه همواره  ق ویژهطرا من  بتوان آن  چیزی کهنتاج  جا، استاز آن

 ای جز تلاش و فروتنی نیست. ها چارهها و چه در نقد واکاوینرح تعیّطرو، چه در  این . ازییابکامقرین 

تناقضات صوری و محتواییِ  بندی مواد »منشور«ها و »برنامه«ها و  آوری، تدوین و صورتمعضل فراهم

وف به گرایش و بالقوگی  طتعین ناظر بر امر واقع و تعین مع  تنش بین  ها در اساس ناشی از همینمواد آن

از منشور    ای ماده  روشن نیست   حتی تناقضاتی صوری از این دست که  در چارچوب یک بند یا بین بندهاست.

  ، ماده، یعنی روشن نیست که این  ن »فرمان«عنوابندی شده یا بهصورت  »خواسته«  ی مثابهیا برنامه به

ی  ای برا برنامه  فرمانیبندی »خواسته«ای از یک مرجع قدرت )نهادین، سیاسی یا اقتصادی( است یا  صورت

ی عزیمت  هطگیرند که نق، از این تنش منشاء میسیاسی یا اقتصادی،  وضع یا برنهادن موقعیتی نهادین

ور آن در نوسان است. همین نوسان بین »خواسته«  طتحول و ت هایبین وضع جاری امور یا بالقوگیها آن

دی از منشور  شود بندها یا موامثلاً موجب می  برد.« است که به تناقضات صوری دیگر راه میفرمان و »

ها قابل  کثر« آنل »حداکه بنا بر ترکیب بانیان منشور، شک حالی »حداقل« توصیف شوند، در  ی مثابهبه

ضامن اجرایی یا نیروی سیاسی و  که   حالی درشوند،  رح میط«  فرمان »  یمثابهدی به. یا مواتصور نیست

پشتوانه آناجتماعی  بهی  نشدهها  تعریف  یک است   روشنی  از  معضل  تقلیل .  برای  تلاش  و   سو  نیافتن 

گرفتن   فاصله  ،و از سوی دیگر  ،»خواست«هاستح موجود  طینی« و سب»واقع  لاحط اصهنماندن به ب محدود

اجتماعیپردازیاز خیال روند یا چیزی جز تکرار  ی سیاسی فراتر میای که از افق مبارزههای سیاسی و 

شناختن مشروعیت   رسمیت سو مستلزم به حل این کشاکش از یک  محتوا نیستند.هوده و بیهای بیکلیشه
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انتقادی بین آنوگفت  ،متفاوت و گاه متناقض، و از سوی دیگر  مترقیِ  هایبرنامهمنشورها و   ها و  گوی 

 هاست. پیرامون آن

کاوی در معیارهای تمایز تعینات ناظر بر امر واقع  ها و ژرف رو کاوش در سرشت خواست ِتلاش جُستار پیش

چالشی است که رویکرد    واکاوی و نقدِ  هدفْ  گوی انتقادی است.و ها و ادای سهمی در این گفتو بر گرایش

نهادن  روست و پیشهانداز رهایی با آن روب چپ انقلابی در کشاکش و تنش بین »وضع موجود« و چشم

با  هم  های جنبش انقلابی،نشان خواسترشتای برای سمعیار تازه   بندی برخی وار صورترح نمونهط راه 

 ی این معیار. ها بر پایهخواست

ترین تصویر از وضع موجود زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم، حکایت از چیزی  هطواسترین و بیساده 

ای  هطترین حقوق انسانی ندارد. در هر حیلق، و حذف و سرکوبِ بدیهیطجز فشار اقتصادی، تا سرحد فقر م

تنها پاسخ رژیمی ستم های انسانی  ن خواستهتری گر به بدیهیسرکوب سیاسی، زندان و شکنجه و اعدام 

بوعات رسمی  طنگاران ماست، از آزادی پوشش گرفته تا آزادی بیان، اندیشه، تجمع و تشکل. حتی روزنامه

ها به عقب  قرن  ی که چرخ تاریخ و تمدنْطدر چنین شرای  اند.و علنی و مجاز در زندان و زیر فشار و شکنجه

ای »حداقل« که حداقلْ ساعت زمان را به زمان حالِ  هرح خواستهطآید  نظر می برگردانده شده است، به 

و   شدهحقْ سپریجوامع موجود دیگر بازگردانند، امری بدیهی و قابل تحقق باشد. حتی هواخواهان رژیمِ به

ی  و الگوی جامعه  اندخواهی شدهدار آزادینیز پرچمی دیکتاتوری ساواک و حزب رستاخیز  شدهسرنگون

  ، های »حداقل«دیگر، خواسته عبارت به  دانند.ی حق پوشش اختیاری میکنندهتأمین  حداقلْخواه خود را  دل

در بنیادهای اقتصادی    دهند که تحقق آن بدون تغییر تصویر و تصور بدیلی برای زندگی اجتماعی ارائه می

ع دیگر تحقق یافته  در جوام  مذکور  بدیل  هم با این استدلال کهآن؛  آیدنظر می به و اجتماعی جامعه ممکن  

انکارناپذیر است. بنابراین ی موجود ایران،  ترین حقوق انسانی در جامعهحذف بدیهی  ،و واقعیتی جاری و 

کند و خود را موظف به سنجش  ی این حقوق است، بدیهی تلقی میکننده ی را نیز که تأمینطتحقق شرای

تاریخی   و  نمی  مشخصِاجتماعی  و تحولی  تغییر  اروپایی  گونه که سوسیالمانبیند. هچنین  دمکراسیِ 

سوسیال است،  سوسیالیسم  تحقق  برای  پارلمانی  اکثریت  انتظار  و  آرزو  در  نیز  کماکان  ایرانی  دمکراسی 

با استناد که  حالی دربیند و ی ایران به سوئیس یا سوئد نمیهطواسشدن بی مانعی در راه بدل اساس در

جاهلانی نابینا قلمداد    های اندکْ پردازیی سوسیالیستی در ایران را خیالهطواسبیبه »موانع« عینی، تحول  

 بیند. غربی موظف نمی ی ، خود را به واکاوی امکانِ تبدیلِ ایران امروز به جوامع اروپایکندمی
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  ادی وی فشار اقتصزیر تازیانه  حقوق انسانی  ترینشدن بدیهی سلب و پایمال که   حالی دراز سوی دیگر،  

به حاشیه  هایی را  خواست  ، دنکو ضروری می  مشروع ها را عاجل،  ترین خواسترح بدیهیطسرکوب سیاسی،  

  و   اند ی جاریهاترین خواستهازتر از عاجلیا دورپرو  تردوردست  انداز سیاسیِافق و چشم  که دارای راند  می

ی که  ط. در شرایکشندبه چالش می  را   های بلافصلیابی به همین خواستهدست  عملی و واقعیِ  چندوچونِ

ها به تأخیر افتاده است  اش را ندارد و مزد ناچیزش ماهکردن شکم خود و خانواده کارگر نان خالی برای پر

ترین  ادهکارگران برای سکه  ی  طبیند، یا در شرایو گاه از سر فقر و عزت نفس خود را ناگزیر از خودکشی می

با توهین    ترین خواسته رااین بدیهیراهیِ جمعی برای دفاع از حقوق خود، باید تاوان  کاری و همشکل هم 

عنوان مزد به  ی کارگر« بهثروت تولیدشدهکه با شعار دریافت »بپردازند، کسی  و شلاق و زندان   و تحقیر

می شورایی  میدان  و  کارگری  حکومت  خواستار  یا  میمیآید  سادهتوانشود،  با  آغالشد  های  گریترین 

ه،  طواسور بیطکم بهها، دستبودن خواستآید که عاجلمی  نظر بهرو  در شود. از ایناز میدان به  نهافریبعوام

نه تصوری از بدیل چپ    ور واقعیطبهانداز چپ رادیکال نیست و جامعه  چشم  ط رح و تسلطمجالی برای 

چه هست، در بهترین حالت آرزوهای زندگی »عادی«  کند. آنرا احساس می ضرورت آن  ه طواسدارد و نه بی

 « است. طی »متوسبقهطهای ایدئولوژی و جولان آرمان

  اجتماعی و تاریخی خاصِ   طدرستی، کوشیده است نشان دهد که به دلیل شرایچپ رادیکال، همیشه و به

سرمایه تولید  مناسبات  و گسترش  ساده  داریِ پیدایش  تحقق  ابتداییپیرامونی،  و  خواستهترین  هایی  ترین 

سازمانهم و  تجمع  و  بیان  و  اندیشه  آزادی  بدچون  خودِیابی،  در  بنیادیْ  تغییرات  تولید    ون  مناسبات 

  چه مشروعیتِ عبارت دیگر آن. بهت غربی اس  داریْ نه بدیهی، نه ممکن و نه قابل الگوبرداری از جوامعسرمایه

ها را »بدیهی«  امکان تحقق آن  کند، چرا که»حداقل«ها را توجیه می  های بلافصل وت به خواستهقناع

حکیم و تثبیت وضع موجود کمک  فتاری ایدئولوژیک نیست که یا به ت دهد، دقیقاً چیزی جز فری جلوه می

دهشتناکمی زندگی  کابوس  یا  مکند  تدارک  را  ما  بیند.  یتری  تاریخیبرای  مثال  نزدیکهیچ  و  ایْ  تر 

انقلابلمس قابل سرنوشت  از  جای  57 تر  پهل گزینو  رژیم  سرکوب  و  دیکتاتوری  رژیمی  شدن  با  وی 

ومت  یت به حکطی انقلاب مشرو لبانهطی آزادیهایا رؤتر نیست. تحویل  تر و دژخیمانهانهگر مراتب سرکوببه

بیست به رژیم کودتای   یهای سیاسی و اجتماعی دههشعارهای ضددیکتاتوری جنبشرضاخانی، تحویل  

مرگ و  سیاه  دوران  به  دیکتاتوری  این  تحویل  و  کابوسمحمدرضاشاهی  اسلامی،  جمهوری  های  بار 

   اند.در آرزوی تحقق رؤیای آزادی بوده  ی انگیزترراسگام ه  به گام
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برای شالوده رادیکال  چپ  دیدگاه  استدلالی  پیشرفتهنظریه  ی  کشورهای  در  که  است  این  فوق  ی  ی 

های حقوقی  آزادی  دارانه بامناسبات اجتماعی سرمایهتقارن و توافق  استلزام،  دلیل  سو به داری، از یکسرمایه

اثر مبارزات جنبش نیروهای مترقی و سوسیالیست، بخش  و صوری و از سوی دیگر در  های کارگری و 

ی  تر پیشرفتهدر کشورهای کم  اند. ها، تاریخاً شکل گرفته و تثبیت و تحکیم شدهزادیای از حقوق و آعمده

سرمایهسرمایه یا  شکلداری  که  پیرامونی  تحقق  داریِ  و  سرمایهگیری  آنمناسبات  در  کمدارانه  تر  ها، 

یابی  ها و نیازهای گسترشی ضرورتهط واسق درونی تحول اجتماعی و تاریخی، و عمدتاً بهطی منهطواسبه

این مناسبات اجتماعی است و    ی بورژوا که ضامن و حاکم بربقهطصورت پذیرفته است،    سرمایه   جهانی

و ایدئولوژیک را در اختیار دارد، هرچند تحقق این حقوق مدنی در  های قدرت سیاسی  همین دلیل اهرم به

شالوده با  بنیادین  ایدئولوژتعارض  و  سیاسی  اقتصادی،  قدرت  تاریخی    کش یهای  توان  اما  نیست، 

ای از این حقوق را ندارد و نیاز اجتماعی بلامعارض جامعه به تأمین این حقوق  کردن بخش عمده متحقق

تحت استثمار سرمایه است؛    پذیرد که ای صورت  بقهطتازیِ  کم به رهبری و پیشستوسیله یا د باید به

  طتأثر از شرای می کارگر یا پرولتاریا. بدیهی است که این ناتوانی اجتماعی و تاریخی بورژوازی  بقهطهمانا  

جوامع مختلف دلایل متمایزی داشته باشد. اما وجه    در  تواند به تناسب ی جوامع گوناگون است و میویژه

ترین  ی بورژوا برای انجام مهماین است که طبقه  »ملی«  هایترین دلیل ناتوانی بورژوازیاشتراک و مهم

بخش    ، ناگزیر از سلب المللی سرمایهدر بستر مناسبات بینی خود، همانا تولید ارزش اضافی و انباشت  وظیفه

با توجه به شرای است. تأکید من بر عبارت »بخش عمده« از این   مدنیای از حقوق  عمده   ط روست که 

مبارزهویژه به سیر گوناگون  با توجه  تاریخی جوامع گوناگون و  اجتماعی و  این جوامع،  ط ی  ی  در  بقاتی 

   امکان تحقق این یا آن حق مدنی فراهم آمده باشد.  احتمال دارد که به تناوبْ 

نیرو و   جاآن این است که از چپ رادیکال  ل  ی نهایی استدلانتیجه که بورژوازی چنین توانی ندارد، باید 

دارانه  رود و متناظر با مناسبات تولید سرمایهای را که تاریخاً از بورژوازی انتظار میی دیگری وظیفهبقهط

وی کار، تولید ارزش  بعاً بدون الغای مناسباتی که بر ضرورت استثمار نیرطاست، برعهده بگیرد؛ و این کار  

رواب بر  انباشت، همانا  و  فراتر  طاضافی  و  است  استوار  از سرمایه،  امکان  این  رفتن  نیست.  مناسبات،  پذیر 

ی وظایف استراتژیک پرولتاریا تعلق ندارند و  ور اخص به حوزهطرو نیز، تحقق این حقوق، که به همین از

هایی مانند »وظایف ترکیبی«  اند، نامبورژوازی به گردن پرولتاریا افتادهی ناتوانی یا تأخیر تاریخی  هطواسبه

 اند. یا »وظایف انتقالی« یافته



6 
 

شناسیِ  مبنایی نظری دارد، یا در بهترین حالت مبتنی بر هستی  طاما معضل استدلال فوق این است که فق

مبتکر    .انجامیده استشکست    به  یْتاکنون  ی تاریخیِلحاظ تجربهبهدر حقیقت  هستیِ اجتماعی است، اما  

ناپذیر حل وظایف »دمکراتیک« به »پرولتاریا«، انقلاب روسیه است و این نظریه  ی واگذاری اجتنابنظریه

ــ یکی از عناصر اصلی و وجه تمایز آن با   های گوناگون و تغییر و تحولاتش در روند انقلابدر روایت ــ

های  داری پیش از آن است. اما چه انقلاب روسیه و چه انقلابهای ضدسرمایهها و انقلابی تلاشهمه

انقلاب روسیه پ الگوی  از  ی  پروژهاند، حتی پیش از شکست  یروی کردهبعدی قرن بیستم که در اساس 

داری در این کشورها، دقیقاً  شدن مناسبات سرمایه عی و حاکمطها و پیش از بازگشت ق« آن»سوسیالیستیِ

 اند. راتیک شکست خوردهدر تأمین حقوق دمک

از منظر رویکرد چپ،  گمان واکاویبی بلکه  بورژوایی،  پیروزِ  ایدئولوژیِ  از منظر  نه  گوناگونی  های بسیار 

انداز رادیکال رهایی  ها برای چشمبخش پیرامون علل این شکست وجود دارد و این واکاویرادیکال و رهایی

است که   این  دارند. حقیقت  حیاتی  ــاهمیت  پیرامونی  جوامع  خاورمیانه و شما دست بورژوازیِ  در    ل کم 

رژیمــ پی افریقا نداشتههای سرکوبآمدی جز  به  است  گر  به و  و  از جمله  اثر  دلایل گوناگون،  در  ویژه 

این سرزمین    ی مردم بارتری برای بخش عمدهبتنک  طداری، به شرایهای انقلابیِ ضدسرمایهشکست پروژه

، نه »سوسیالیسم  اندداشته  آوردی »دمکراتیک«ترین رهی ناسیونالیستی کوچکها نه ایدئولوژی  اند. انجامیده

»ضدامپریالیستی« و »تئوری    های زرورق  داری«، پیچیده درهای »راه رشد غیرسرمایهو نه پروژه  عربی«

جمله جهنم داعش و  ی بورژوا از  بقهطداری و سروری  حاصل بقای سرمایه  اند.جایی برده دوران«، راه به

شکستط این  تاوان  است.  اسلامی  جمهوری  و  همهالبان  را  میها  کسانی  استثمار  ی  یوغ  که  پردازند 

ها نیروهایی  این  ط فق،  بنابراین گردن دارند و    ر دارانه و فقدان دردناک زندگی در فضایی آزاد را بسرمایه

توانند با، و برای، رهایی خود، کل جامعه را آزاد کنند. بدیهی  را دارند و می  یوغ هستند که توان شکستن این  

  ی مثابهتواند بهمی  طی کارگر کماکان فق بقهطناپذیری واگذاری امر رهایی به  است که امروز نیز اجتناب

ایمان و ایدئولوژی    ویابی آن، از قلمرتضمینی برای کام  عریف شود و »ایمان« به هرتاریخی ت  ایوظیفه

رو اگر اساساً بتوان از تضمینی برای حاصل این مبارزه سخن گفت، این »تضمین«   همین بیرون نیست. از

پروژه  طفق نقد  اعتبار  قهرمابه  و  عظیم  مبارزات  با  که  است  ممکن  ناموفقی  بهناهای  و  رهایی نه    و   نام 

این است که یا بشریت در پیروزی بر نظام ستم   طفق ذیرفته است. حقیقت خیلی ساده  سوسیالیسم صورت پ

  ط تر بربریت را ندارد؛ و فقرفتن در قهقرای ژرف ای جز هرچه فرویا چاره  ،شودو استثمار سرمایه پیروز می

 تواند و باید خود و وظایفش را تعریف کند. است که چپ رادیکال می  همین گریزناپذیریدر قلمرو حقیقتِ
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با دو   بندیِ انقلابی به مبارزه و امکان رهاییْبه این ترتیب رویکرد چپ رادیکال، رویکرد نقد و رویکرد پای

و از سوی دیگر   انداز تاریخیِ رهاییچشمبحران  بحران تئوری و سو   روست. از یکهمعضل روب

انداز  سو، بحران چشم عبارت دیگر از یکها. بهی عزیمت تدوین خواستهطنق  بندی به امکانات عینیِپای

ها  های »حداکثر« است، اگر قرار باشد که این خواستبندی خواستتاریخی مانعی دشوار در برابر صورت

اش  المللیجا و اکنونِ داخلی و بینمشخص اجتماعی و تاریخی ایران در این  طاز، شرای  هبق با، و برخاستطمن

زدایی  و از سوی دیگر توهم  های همیشگی و تکراری خلاصه نشوند؛بردارینسخه  یا  باشند و به رونویسی و

ها و  در زمان  ها با استناد به تحقق این خواست  طهای »حداقل«، فقتحقق خواست  عملیِ   و از امکان واقعی

شناختی در  جامعه  و  های نظری، تاریخیهای دیگر. رویکرد چپ انقلابی باید بتواند با اتکا به استدلالمکان

عوام ایدئولوژیک  امواج  میفریبانهبرابر  که  خواستای  و  کوشند  انقلابی  جنبش  »حداکثر«ی  های 

  ی« برانند، مقاومت کند و هم»غیرواقع  هایپردازیگری به قلمرو خیالبخش را با هیاهو و هوچیرهایی

نه دلیلی برای امکان  ها و مکانهای »حداقل« در زمانبتواند نشان دهد که تحقق خواست های دیگر، 

بینانه«بودن انواع گوناگون  بنابراین گواهی برای »واقع  ،واقعی و عملی تحققشان در ایرانِ امروز هستند و نه

های »حداقل«،  ن از خواسترفت هایی بورژوایی. درست برعکس، اثبات ضرورت عینی و تاریخیِ فراتربدیل

 های »حداکثر« است. بندی خواستدر اهمیت چندوچونِ صورت خود گامی

ی  بر یک جامعه  طکه چون مناسبات تولیدی مسل  های چپ رادیکال از دیرباز این بوده است یکی از داعیه

انقلابی سوسیالیستی است و در تحلیل   داری است، پس تنها انقلاب اجتماعیِ ممکنْمعینْ مناسبات سرمایه

  ط دارانه چیره شد، بلکه فقستم و استثمار سرمایه توان بر لاب سوسیالیستی است که مینهایی نه تنها با انق

های  ز برآمد که بنا بر موقعیتنی  یی انجام تکالیف اجتماعی دیگرهتوان از عهدیریق است که مطاز این

  سه قرن است که  کمدست ،ادعای درستی است، اما اند. ایندلیل ناتوانی بورژوازی بر زمین ماندهخاص، به

ست. اما اکتفا  جا و در سراسر دنیا درست اجای دنیا درست است و امروز شاید بتوان گفت همهجا و آناین  در

آیه تکرار  در  زدن  جا  در  و  ادعا  این  فایدهبه  آن،  منزهوار  بیطای جز  و  ایدئولوژیک  و لبیِ  عملی سیاسی 

 مبارزاتی ندارد. 

الذکر،  ی صِرف و برای برداشتن گامی در راستای خلاصی از دو معضل فوقرفتن از این داعیه برای فراتر

مشخص،  می امر  از  عزیمت  با  معهم  یمثابهبهتوان  تعینات  و  واقع  امر  بر  ناظر  تعینات  بر  طدوسیِ  وف 

ها  بندی خواستتوان در صورتمی  رح و تعریف کرد. ط را    هانقش پویاییِ خواستاهمیت    ها،بالقوگی

های سیاسی با اتکا  های اجتماعی و چه در »برنامه«ی احزاب و سازمانچه در »منشور«های افراد یا گروه

https://pecritique.com/2017/05/30/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%90-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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را    هاخواست  یپویایمنتج از آن،    قدرت انقلابیِو فرآیند    بقاتیطی  مبارزهروند    های معیاربه  

هایی که بر آن تکیه دارند،  و نیرو   هاه رجوع اجتماعیِ خواستط ملاک و محور کار قرار داد. به این ترتیب نق

  ط اجتماعی و تاریخی معینی برخاسته و استنتاج شده است و فق  ط یخیتی معین خواهد بود که از شرایتار

خواست آزادی پوشش    کهعنوان نمونه هنگامیهای عام نیست. بهتکرار و بازنویسی صِرف شعارها و خواست

ی رجوع و اتکای آن امر  هطبندی حقی عام نیست، بلکه نق صورت  ط شود، این خواستْ فقبندی میصورت

ی روزانه، قهرمانانه و اجتماعاً  هنگامیِ یک حق عام انسانی و از مبارزهدوسی و هم مشخصی است که از هم

فتن  گر نظر در  ی انکشاف این مبارزه شکل گرفته است.های بسیار پردامنهو تاریخاً معین زنان و ظرفیت

آورد که  هم میسرشتی پویا فرا  های آن، برای این خواستْآوردها و نیز بالقوگیی جاری و دستاین مبارزه

تواند به مرزهای »حداقل« محدود بماند و در روند تحقق خود در برابر موانع سیاسی یا ایدئولوژیک  دیگر نمی

توان  ن پویایی را میقرار گیرد، مقاوم خواهد بود. همی  دیگری نیز که ممکن است در آینده بر سر راه آن 

بقاتی  طی  هایی که در روند واقعی مبارزهد. شکلیابی لحاظ کرهای سازمانبندی خواست شکلبرای صورت

عی و مشخصی  طتوانند به اعتبار قدرت انقلابیِ مقآیند، میی اجتماعاً و تاریخاً مشخص پدید میو مبارزه

ا کنند و دقیقاً با تکیه بر همان قدرت انقلابی، ضامن  طها سرشتی پویا اعکنند، به این خواستکه کسب می

 سوی آینده باشند. به انکشافشان رو 

پویای خواست مانند »حداقل«، »حداکثر«، »ترکیبی« و »انتقالی« بیآن  ،هاسرشت  از صفاتی  را  نیاز  ها 

موکول    طها فقه و استثمارند و پویایی آنطرها از سل  ایجامعههایی در راستای نیل به  ها خواستکند. اینمی

، چون ضرورتی  ها »حداقل« یا »حداکثر« نیستندبقاتی و قدرت انقلابی منتج از آن است. آنطی  به مبارزه

بندی اجتماعی معین و محدودیْ مقید باشند؛ و »ترکیبی« یا »انتقالی« نیستند، چراکه  ندارد که به شکل

 ور تلویحی به »مراحلی از انقلاب« وابسته و محدود باشند.طبه و ناگزیر نیستند گفته یا ناگفته 

ها  رو مناسبی برای آزمون پویایی آنشده در »منشور«ها و »برنامه«ها قلم بندیهای صورتی خواستههمه

های فردی و گروهیِ  زادیآ  وار خواستتوان نمونهها میآناز میان    نظر تمرکز بر تعینات بالقوه است.هطاز نق 

 تر قرارداد. یابی و افزایش مزدها را در مرکز توجه دقیقآزادیِ سازمان خواست

برای خفهطاختناق م رژیم  بدیهی لق و تلاش  نداهای حق و عدالتترکردن  بهطین    ناگزیر خواست لبانه 

د.  کنی آزاد و مختار فرد در تعیین سازوکار زندگی اجتماعی را گریزناپذیر میآزادی اندیشه و بیان و مداخله

  ایامکانات بالقوه  توان درکند، میای را ضروری میهرح چنین خواستط  امر واقعْ  ناآزادیِ که   حالی دربنابراین  

این خواستهکنندهکه تعیین بیان    د کاوش و کنکاش انی سرشت پویایی  اندیشه و  کرد. زیرا سلب آزادی 
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چه گمان  تر و زودتر از آنماند و سریعلزوماً به سلب این حق نزد مخالفان و دیگران محدود نمی  ،دیگران

بندی این حق  صورت  رسد. بنابراینپیشین هم میراهان و رفیقانِ  رود به سلب آن نزد دوستان و هممی

می زمانی  مبارزهتنها  پویایی  با  باطی  تواند  و  انقلابی    بقاتی  قدرت  مشروعیت  و  که    تضمیننیرو  شود 

خالف سیاسی را  های رقیب و مو حقِ گرایش  های گوناگون بیان فردی و جمعی اندیشهمشروعیت شکل

اجازه ندهد   ی حقیقت، حقیقتی واحد، باشد. کنندهکه مرجع قدرت تنها تعریفبپذیرد و در تحلیل نهایی 

ی  اجتماع  زندگی  گیری پیرامون قاعده و قرارهایی آزادی حقیقی فرد در مشارکت آگاهانه در تصمیملازمه

ــ نفی   شود، توهمی ایدئولوژیک بیش نیستور سوبژکتیو »آگاهی« تلقی میط به  چهکه آنحتی زمانی ــ

کوشد نظامی سیاسی می   ت که در مقاماس  ایایدئولوژی  یمثابهدمکراسی نیست، بلکه نقد دمکراسی به

ی  کردن پیوند شیوه ی زندگی اجتماعی را پنهان کند. برعکس، آشکاردارانهی سرمایهپیوند خود با شیوه

آورد  این امکان را پدید میاجتماعی با »ایدئولوژی دمکراسی«، نخست این بخت یا  ی زندگیِدارانهسرمایه

عبارت دیگر  به  مبتنی بر »آگاهی«ای منتج از توهم ایدئولوژیک نباشد.  ،یی فردی ارادهآزادانه  عمالاِکه  

 نقد »ایدئولوژیِ دمکراسی« استوار باشد.  که برحق و ضروری است، زمانیبه ، مشروع و دفاع از دمکراسی

فقر و    ش، بلکه جدالی روزمره باا ای برای تأمین معمزدها نه سنجهح  طس  که  ی طبه همین ترتیب، در شرای

افزایش مزدها یا شرای رح خواستهط  ،گرسنگی است ها، امری بدیهی و ضروری  تأمین آن  تعریف و  طی 

دادن   کنند؟ مبنا قرار مشخص بدل می یرا به امر ها آنراهی کدام بالقوگیواقع است، اما هم است. اینْ امرِ

داری و »اقتصاد کلان«، مانند نرخ تورم یا تولید ناخالص ملی، راه و روش مناسبی سرمایه  هایشاخص 

ایدئولوژی بورژوایی آغشته    و  وارگیها چنان به بتبرای چندوچون تعیین »مزد«ها نیست، زیرا این شاخص

ابهام و رازآمینمای کار باشند، موجب و مایهکه راهتر از آناند که بیشو آلوده کردن نقش و جایگاه   ز ی 

تر است؛ زیرا  مراتب بهتر و درستمعیار بارآوری کار به سوی  به گیری شوند. برای این کار جهت»مزد« می

دارانه  سرمایهی تولید پساو حتی در شیوه  داری نیستی تولید سرمایهو مقید به شیوه  طبارآوری کار منو 

در چارچوب کل نیازهای  روشن کرد که برای تأمین معیشت کارکنان    ،بارآوری کار  توان با توجه بهمی

یع  چه میزان کار در سپهرهای گوناگون تولید و توز  فعلی، جاری و آتی، بالقوه و احتمالیِ جامعه  

های استناد به »ثروت اجتماعی« است و از سوی دیگر  مبرا از ابهام  سوضروری است. این معیار از یک

ی  اجتماعی و تاریخی معینِ یک جامعه  ط دارانه در شرایلاً اگر در مناسبات تولید سرمایهکند که اوروشن می

داران در  ی سودهای سرشار سرمایهبودن بارآوریِ کار است، سرچشمه بودن مزدها، نازل علت نازل  معینْ

با اتکا به ضرورت    طفق  و   دارانه، بدون انقیاد به ایدئولوژی انباشتسرمایهپساو ثانیاً در مناسباتی    ؛ کجاست

در راستای    آوری همانا دانش، همکاری و فن،  کاراجتماعی  توان بارآوری   بازتولید اجتماعی، چگونه میطِشرای
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ح بارآوری کار ضروری  طدادن س رفاه کل کارکنان جامعه را افزایش داد. بدیهی است که برای معیار قرار

مداخله  های اقتصادی برخوردار باشند، بلکه  زم پیرامون دادهلاعات لاط ی ا است که کارکنان نه تنها از همه

تولید و توزیع    هایها و تعیین سیاست سازوکارگیریدر تصمیمگر( منفعل و نظاره ط)و نه فق فعالو نقش 

منتج از آن  بقاتی و قدرت انقلابی  طی  گمان تابعی از مبارزهایفای چنین نقشی بی  و مصرفْ داشته باشند.

در    های گوناگون کارگران و کارکنان دخیل در واحدهای اقتصادی باشد. ی سازمانعهده  است و باید بر

«  محتوا  شکل در مقام  شورا:یا »  «ی شورایی مالکیت جمعی و ادارهجُستارهای دیگری مانند »

  ایشایسته  شکل  یابیِ شورایی،هایی سازمانی و بنا به چه استدلالطام نشان دهم که در چه شرایکوشیده

 برای ایفای این نقش است. 

اِعمال سل پایمال  گمانبی از انسانطی ماقبل قرون وسهطشدن حقوق زنان و  های  ایی بر زندگی نیمی 

خواستر طجامعه،   سلح  و  ستم  این  از  رهایی  بر  ناظر  اجتنابطهای  نیز  را  میه  اما ضرورت  ناپذیر  کند. 

کشاندن   استیصال ی زنان تا سرحد بهآور مبارزههای شگفتف به بالقوگیطها با عبندی این خواستهصورت

رژیم تعی  ، کارگزاران  خواستیو  این  پویایی  وظیفهن  تجربها،  و  دانش  که  است  و  هی کسانی  زیستی  ی 

گمان گامی درست و  ها، بیرح دقیق و شاخص جزئیات این خواستطمبارزاتی درخور این وظیفه را دارند.  

تعریف و   اما اند،ی جنبش زنان دخیل که در تعریف امر مشخصِ مسئله است تعیناتی برشُماری ضروری در

 دیگری است. ی ضروری ها و عناصر پویای این خواست، وظیفهین بالقوگییتع

روشنوظیفه نهادینی  انتقادی  آگاهی  و  چپ  سازمانفکر  در  سیاسیشده  دربارهروشن  ،های  ی  گری 

بانیانِ سله و استثمار و همط اجتماعی رها از سل  طاندازها و امکان تحقق روابچشم ه و  طهنگام ستیزه با 

.  یش هاها و اغراق در خیزافتاز  اامیدی  و موجود است. وظیفه، نه ایجاد جنبش است، نه ابراز ن  طاستثمارِ مسل

روشن چپْ  خواستکار  پویای  سرشت  پیرامون  شرایگری  در  اس   ط ها  مشخص  تاریخی  و  ت.  اجتماعی 

ی فعال در واژگونی و  داری نیست، بلکه مداخلههای سرمایهپیچیدن برای حل بحران نسخه ی چپْوظیفه

 شدنِ آن است.  سپری
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